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  )16/6/98 :مقاله پذیرش تاریخ ـ 22/5/98 :مقاله دریافت (تاریخ
  

  چکیده
شـخینه در  هـا   هایی با مفاهیم نزدیک به هم زیاد وجـود دارد. یکـی از ایـن واژه    و قرآن کریم واژهدر تلمود 

است که در قرآن کریم از آن با عنوان سکینه یاد شده است. مطالعه تطبیقی جایگاه شخینه در تلمود و سکینه در  تلمود
فاده از روش تاریخی، تحلیلی و تطبیقی و با هدف شناخت وجوه اشتراك و قرآن مساله اصلی این مقاله است که با است

دهد که واژه شخینه در متون مقدس یهـودي و واژه   می افتراق این دو واژه انجام شده است. مطالعه صورت گرفته نشان
دو مـورد حضـور   از جملـه اینکـه در هـر     مشترکی دارنـد. هاي  سکینه در قرآن و روایات اسلامی، خاستگاه و کاربرد

شوند. اما در عین حال حوزه کاربردي شخینه به مراتب بیشتر از سکینه است. همچنین  می آرامش بخش خداوند مطرح
گیـرد در   مـی  شخینه بیش از سکینه دچار توسع و تطور معنایی شده است، زیرا شخینه در مواردي به خود خـدا تعلـق  

 قرآن کریم در نظر گرفته شده است.   حالی که سکینه به عنوان یکی از افعال خدا در

  
  سکینه، شخینه، خدا، تلمود، قرآن. :ها کلید واژه
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  مقدمه

حـائز  رفـانی  عحضور خدا در جهان و زندگی انسان همواره در همه ادیـان و مکاتـب   
مطرح بوده راهی براي درك حضور خدا به عنوان سلوك عرفانی  با بوده و دینداري اهمیت
ادیان و مکاتب از این حضور به کرات سخن گفته شـده اسـت. از میـان     . در منابع ایناست

شـان از ایـن حضـور سـخن      توان از یهود و اسلام نام برد که در متـون دینـی   می این ادیان
در سنت اسلامی با عنوان سـکینه  عنوان شخینه و این حضور در سنت یهودي با از اند.  گفته

جایگـاهی برخـوردار اسـت کـه اگـر      نـان  یاد شده است. شـخینه در سـنت یهـودي از چ   
ستاند و سکینه هم در اسلام از  می یهودیان باز از ش راراییل دچار گناه شود کل آراماس بنی

. از جملـه  بندد رخت برمیجایگاهی برخوردار است که اگر از میان برود آرامش از آدمیان 
ترین کتاب مقـدس یعنـی    لیته تلمود است و در اسلام هم عامنابع یهود که به این امر پرداخ

قرآن به سکینه پرداخته است که در این مقاله به مقایسه نظرات این دو منبع درباره ایـن دو  
 ـ    می ومهمف گیـري از   رهپردازیم و با هدف تبیین و تحلیل کم و کیف ایـن دو مفهـوم و بـا به

ت ربط و نسب ایم و اي به بررسی این مفاهیم پرداخته توصیفی و تحلیلی و مقایسههاي  روش
  ایم. شخینه و سکینه را ارزیابی کرده

 
  شخینه در ادبیات یهودي

یهودي از شخینه همواره در ارتباط با خیمه مقدس سـخن بـه میـان    نخستین در ادبیات 
شد. البته در این ادبیات، ظهـور   می آمده است، خیمه اي که براي خدا در صحراي سینا برپا

ناي محدود کردن حضور مطلق الهی نیست.برخی از و حضور شخینه در محلی خاص به مع
 طور که خورشید بر سراسر عالم پرتـو  همان«محققان شخینه را به خورشید تشبیه کرده اند: 

بـه نقـل از دایـرة المعـارف دیـن،       99 (شـریعتمداري،  »افکند، شخینه نیز همه جا هست می
بـه   »فعـلِ او «کل عـالم و  در  »حضور خدا«). در ادبیات تلمودي شخینه به معناي 13/237

در برخی منابع عرفانی یهودي، شخینه بـه   ویژه در میان قوم اسرائیل به کار برده شده است.
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 1شود. نماد مادي این حضور در قالب شیعور قوما می ي حضور خدا در کاینات معرفیمثابه
ینه از دلیـل انتخـاب واژه شـخ    .(Scholem, 140)(اندازه قامت بدن خدا) مطرح شده اسـت  

سوي دانشمندان یهود براي خداوند از یک سو، حفظ تنزیه و تعالی خداوند و وحـدانیت او  
ستی است. علمـاي تلمـودي   و از سوي دیگر تأکید بر حضور مطلق و فراگیر او در عالم ه

اند تا با ابداع این واژه هم، وحدانیت خداونـد را حفـظ کننـد و هـم هـر گونـه        تلاش کرده
و نفی کنند. به عقیده ایشان خدا در هر چیزي هست اگـر چـه او را بـا کـل     جسمانیت را از ا

جهان خلقت و (به طریق اولی) با هیچ بخشی از آن نباید یکی دانست. بدین ترتیب، خدا غیـر  
 اپسـتاین،  ـ :از جهان خلقت است ولی در آن حضور داشته و عمیقاً بـا آن ارتبـاط دارد. (نک ـ  

حاکی از آن است که با تبعید قـوم یهـود از سـرزمین مقـدس،     ). تصویر تلمود از شخینه 236
 شخینه نیز به تبعید رفت. در قباله جریان نیروي الاهی از طریق شخینه به طرف زمین سرازیر

سازد که شخینه را در اختیار بگیرند و جریـان   می شود. گناهان آدمی نیروهاي شر را قادر می
  ).  411، ر جهان آشفتگی ایجاد کنند (هینلزنیروي الاهی در زمین را بهم بزنند و د

 تلمـود  نظریات با مواردي در که شده داده نظریاتی شخینه به راجع متأخرهاي  دوره در
ـی « یهـودي؛  دینـی  فرهنـگ  در شـخینه . دارد اختلاف کم دست یاو  منافات  زنـانگی  تجلّ
لین و مخلوق نخستین حال، در عین و شود می گرفته نظر در »خداوند معرفـی  نیز فریدهآ او 

 و بر این نظر است که کرده تحلیل شناسانه جامعه به صورت را مسأله این »هگل«. گردد می
 ي روحیـه . شود می شناخته روحیه آن با و است ویژه ي روحیه یک داراي ملتی و قوم هر
 همـان  »جهانی مطلق روح« این. شود می شناخته »جهانی مطلق روح« مفهوم با نیز یهود قوم
 متوفـاي ( کـاردازو  ابراهـام ، بنا به گزارش کـرن آرمسـترانگ  ). 159 (دینایی، .است ینهشخ

  و نجـات  جهـان  آفریننـده  خداي و ارسطو متعال خداي بیني  کند رابطه می سعی) م 1706
خـداي   یکـی  دارد: دو وجه خدا گوید؛ می کاردازو .تبیین کند را مصر از اسرائیل بنی دهنده
 آفریـده  هیچ از را جهان کهپیامبران، خدایی  سایر و موسا ابراهیم، خداي ، یهودیان معروف
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خـداي فلسـفی    دیگـر،  وجـه . اسـت  »یهوه«که همان  ،داده نجات مصر از را اسرائیل بنی و
اندیشمندان یهودي در تبعید و متاثر از غیر یهودیان که خدایی متعال و علت نخستین بـوده  

اي نظریـه  از اسـتفاده  بـا  »کاردازو« است. 1»سوف ان«که همان  و هیچ اثري در جهان ندارد
 یـک  از کـار  این براي او .دهد ربط هم به را خدا دو اینسعی کرد  مسیحیان تثلیث شبیه به

لـین  داشـت؛  چهـره  نمـود/  سه که بود خدایی »ذات یک« آغاز در. کرد استفاده »واسطه« او 
س گوهر کهن یا نخستین علتّ: نمود مین است. مقد ملکـه : که از اولین بیرون آمده چهره دو 

مین. است اسرائیل خداي همان یا خدیشه ذات از شـده  تبعیـد  کـه  اسـت  شخینه: چهره سو 
 یکـی  مرمـوزي  طرز به بلکه هم، از جدا خداي سه نه اینها: گوید می کاردازو .است خدایی
تی  به طور یهودیان که را تثلیث تابوي خواهد می تعریف این با واقع در او. هستند  آن از سـنّ
  ).   378 بشکند. (آرمسترانگ، دانند، می پرستی بت و کفر و بیزارند
  

  شخینه در تلمود
ابتدا باید به این نکته اعتراف کرد که عبارت روشن و قـاطعی کـه بتوانـد بـه صـراحت      
کاربرد این اصطلاح در تلمود و یا در اگاده را بیان کند، وجود نـدارد. امـا بـه گفتـه شـولم      

انـد.  اند، بر تمایز او از خدا اشاره کرده هاي متاخري که این اصطلاح را بکار بردهنویساگاده
شـود   می بعد و در قرن دوازدهم هم بر تمایز شخینه از خدا تاکید شده و اشارههاي  در دوره

 . (Scholem, 165)اندازدکه؛ شخینه جسمانیت یافته و در برابر خدا، خود را بر خاك می

کـه خـدا در    رود مـی  در مواقعی بکـار و غالباً  استادبیات تلمودي  بداعاتا ازینه شخ
قیقـت  حدر زبـان عبـري شـخینه در     .کندها و وقایع خاصی حضور پیدا میها، مکانزمان
دهنده حضور کیفیت خاصی از خدا کند. شخینه نشان می گزیدن و حضور خدا را بیان سکنا

تفاوت شخینه بـا خـدا تنهـا در     (Scholem, 163) نیست بلکه حضوري عام و نامتعین است
ظهور و خفاست؛ شخینه ظهور خداي پنهان است. به زعم عالمان تلمودي، شخینه به معناي 
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شود. در تلمـود آمـده    می سازد، تلقی می ، که در روي زمین خود را متجلیروح مطلق الهی
   .جـا هسـت   و یکپارچـه دارد و در همـه   است: شخینه، یعنـی خداونـد، حضـوري مطلـق    

(Talmud Baba Bathra 25a)  
  
  در تلمود جانشین شخینههاي  واژهـ 
  وجه خدا ـ1

 شده است.در تورات خدا وجه جانشین واژه  در تلمود واژه شخینه در بسیاري از موارد
شخینه در بسیاري از موارد در تلمود به معناي حضور الهی به کار رفته اما در عین حال در 

اسـتفاده از   ل شـده اسـت.  در این کتاب، به جاي خود خدا هم اسـتعما  بعضی جاهاي دیگر
آرامی هاي  (ترجمهها  خدا، علاوه بر تلمود و میدراشها، در ترگوم ۀبه جاي واژواژة شخینه 

س) نیز دیده س،    ها  شود. در ترگوم می کتاب مقد مشخصاً سعی شده هر جـا در کتـاب مقـد
خدا از واژة دیگري همچون  ۀداده شده، به جاي واژصفات انسان وارانگارانه به خدا نسبت 

اسـت. واژه اي کـه در    »کلمـه «استفاده شود. واژة ممرا یک واژة آرامـی بـه معنـاي     »ممرا«
 1داد. مثلاً در ترگـوم انقلـوس   »هشخین«بعد در تلمود جاي خود را به واژة عبري هاي  دوره

ترجمـه شـده اسـت؛    گونـه   ) ایـن 14/24(اعداد  »مروید زیرا خدا در میان شما نیست« ۀآی ـ
خدا به موسـی فرمـود: روي   « آیۀهمچنین  »ي خدا در میان شما نیستمروید؛ زیرا شخینه «

ترجمـه   )23/20(خـروج   »توانی دید زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنـده بمانـد   مرا نمی
   (Judaica,V14: 1350-1354) .ي مرا ببینی توانی روي شخینه نمی«شده؛ 

تعبیـر شـده    »وجه خدا«م شولم معتقد است حضور خدا که در عهد عتیق از آن به گرشو
 .( Scholem, 111 ) نیست »شخینه«است، نزد ربانیان چیزي جز 

  
  ـ جلال خدا2

توان با واژه جلال الهی در تورات معـادل   می در موارد بسیاري واژه شخینه در تلمود را
یعنی جـلال خـود را در   «) ترجمه شده 12/5(تثنیه  »تا نام خود را بر آنها نهد« ۀآی دانست.

                                                                                                                                        
1. Onkelos 
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س و تلمود درباره مفهوم  »جا استقرار بخشد آن ایـن   »جـلال «(همان) اختلاف بین کتاب مقد
طبیعـی  هـاي   و به صورت پدیده »حضوري مادي«است که: کتاب مقدس، این حضور را به 

علماي تلمودي، این حضور کند که به رؤیت انبیاء و همه قوم رسیده است، ولی  می توصیف
  دانند که با چشم دیده نمی شود اما در همه جهان نفوذ دارد. می »حضوري معنوي«را 

س، با واژه شـخینه در تلمـود در    می بنا بر این توان گفت؛ واژه جلال الهی در کتاب مقد
رجنبه ی و هم ببا این تفاوت که واژه شخینه، هم بر جنبه تنزیه بسیاري موارد مترادف است.

، در صورتی که  در بیشتر آیات کتاب مقدس، واژه جلال بیـانگر جنبـه   تشبیهی دلالت دارد
شـما  هـاي   مـن هـم راه  هاي  فکرهاي من فکرهاي شما نیست و راه«است. خداوند تنزیهی 
شود، این آیه به تنزیه  می ) همان طور که از ظاهر این عبارت استنباط8/55، (اشعیا »نیست

  اما در مورد شخینه اینطور نیست. اشاره دارد. و تعالی خداوند
) علمـاي  23/20 تواند خدا را ببیند (خـروج  به روایت کتاب مقدس، موسی(ع) هرگز نمی

 »حضـور خداونـد  «گویند: در واقع هر جا کتـاب مقـدس از    می تلمودي در توضیح این مطلب
کنند یـک جلـوه از    می اوست، آن چه پیامبران درك »حضور جلال«گوید، سخن از  می سخن

تجلیّ خداوند بـر موسـی (ع) بـه نورافشـانی     «هزاران جلوه پروردگار است نه خود خداوند. 
چیـزي از خورشـید کاسـته    رساند، اما  می خورشید تشبیه شده است که هر چند به مردم سود

) از ایـن  350شود و خورشید از جایگاهی که دارد به مردم نزدیکتر نمی شـود، (کـوهن،    نمی
  ي تشبیهی مترادف است. عناي حضور خداوند است که با جنبهي م ت شخینه در بر دارندهجه

از دیدگاه علماي تلمودي، آن چه که بر روي زمین نزول کرده و قوم را در مشـکلات و  
اي) از نور ذات الهی بوده است، نه خود خداونـد. بنـا    یاري رسانده، پرتوي (جلوهها  سختی
الهی است، بـه روایـت آنهـا خـود      »جلال«همان  »هشخین«تلمودي،  از منظر علماي بر این،

البته در مواري هـم   او قوم را هدایت کرده است. »جلالِ«خداوند هرگز به زمین نیامده بلکه 
    (Scholem, 163).  شود می جانشین مفهوم خدا یا پروردگار هم
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  ـ روح القدس3
ده است. بنا بر تلمـود، روح القـدس کـه بـر     هم تعبیر ش »روح القدس«در تلمود از شخینه به 

متـرادف   »شخینه«شود با  می نفوذ مطلق خدا در سراسر عالم دلالت دارد و از اتفاقات عالم متأثر
اند کـه بـر    براي توضیح عباراتی به کار رفته روح القدس و شخینه بیشتر در تلمود ۀاست. دو واژ

هـاي   لت دارنـد و نیـز در ارتبـاط بـا شخصـیت     نزدیکی خداوند به قوم اسراییل و عالم دنیا دلا
  .)14/24: اعداد ـ (نک اند که از موهبت نبوت برخوردارند اي به کار برده شده برجسته

  
  نداي آسمانی یا 1ـ بت قول4

بعـد از رحلـت آخـرین پیـامبران،      »شـخینه «یـا   »روح القدس«به عقیده علماي یهودي 
ت در میان اسرائیل به پایان  (حجی، زکریا و ملاکی) دیگر رؤیت نمی شود. چون سلسله نبو

خود رسید و اراده ي پروردگار بر این قرار گرفت که دیگر پیامبري براي قوم نفرستد. پس 
واسطۀ دیگري لازم است تا با برگزیدگان قوم در ارتباط باشد و فـرامین الهـی را بـه قـوم     

کنند. ندایی کـه   می یاد »ي آسمانیندا«یا  »بت قول«برساند. علماي یهودي از این واسطه به 
کنند. مثلاً  می شنوند و به این وسیله اطلاعات و فرامین الهی را دریافت می را افراد خاص آن

جوانانی «گفت:  می شنید که »بت قول«یوحانان (کاهن اعظم) از درون قدس الأقدس از یک 
اینکـه؛ وقتـی    . مثـال دیگـر  »انـد  اند پیروز شده جنگ علیه دشمنان به انطاکیه رفتهکه براي 

جان به جـان آفـرین    »خداوند یکتاست«کشتند و او با اداي کلمات  می رومیان ربی عقیوا را
خوشا به حـال تـو اي ربـی    «داد و گفت:  ندا در »بت قول«تسلیم نمود، در این هنگام یک 

ز همینجا )  ا102، هنو(ک »عقیوا که جان خود را با اداي کلمه توحید به جان آفرین سپردي
 ي شـخینه  طور کلی دو دیدگاه دربـاره در میان عالمان یهودي، به  کهبه همین دلیل است  و

اي میان »واسطه«دانسته و برخی دیگر آن را  »وجه خدا«بوجود آمده است. برخی شخینه را 
همان روح  یعنی دیدگاه علماي تلمودي، شخینه اند. در دیدگاه اول رفتهخدا و قوم در نظر گ

                                                                                                                                        
1. BATH KOL 
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گونـه   اي حفظ وحدت قوم بدون این کـه هـیچ  س یا روح الهی است که بزرگان یهود برمقد
ترین گزارش از این دیدگاه در  اند. قدیمی ماهیت مستقلی براي آن در نظر بگیرند ابداع کرده

دیدگاه دوم در دوران پس از تلمود و توسط عالمان عقل گرایی کـه   شود. می دیدهها  ترگوم
م، درمقـام     ي ها تحت تاثیر آموزه یونانی قرار گرفته بودند مطرح شـد. صـاحبان دیـدگاه دو

شرح و تفسیر تلمود و میدراش ها، با هنرمندي خاصی معتقدند که شـخینه در نقـش یـک    
ر برخـی  د. شـاهد آنهـا هـم ایـن اسـت کـه، شـخینه د       کن می واسطه میان خدا و قوم عمل

اسـت کـه در تبعیـد قـوم را      حاخامی به صورت موجودي مستقل معرفی شدههاي  داستان
رفتـه اسـت و در آلام و    مـی  کرده است و همراه ایشان از مکانی به مکان دیگر می همراهی

اند با این نظر که خداونـد   آنها شریک بوده است. ربیونی که دیدگاه دوم را برگزیدههاي  رنج
 وند را در آسمانبر روي زمین نزول کرده باشد، کاملاً مخالف هستند، زیرا آنها جایگاه خدا

در ده  است. آنها بر این باورنـد کـه شـخینه   دانند همان طور که جایگاه بشر روي زمین  می
شود. طرفداران این دیـدگاه بـراي شـخینه     متوقف شده و هیچگاه وارد آن نمی وجبی زمین

آنهـا   ۀاز جمـل  1»کـاوود «و  »جـلال «، »عروس خداوند«متعددي ذکر شده است که هاي  نام
از سوي دانشمندان یهود براي  اشاره شد، دلیل انتخاب واژه شخینهانطور که پیشتر هم است.

خداوند از یک سو، حفظ تنزیه و تعالی خداوند و وحدانیت او و از سوي دیگـر تأکیـد بـر    
حضور مطلق و فراگیر او در عالم هستی است. علماي تلمودي تلاش کرده اند تا بـا ابـداع   

وند را حفظ کنند و هم هر گونه جسمانیت را از او نفی کنند. بـه  این واژه هم، وحدانیت خدا
عقیده ایشان خدا در هر چیزي هست اگر چه او را با کل جهان خلقت و (به طریق اولی) با 
هیچ بخشی از آن نباید یکی دانست. بدین ترتیب، خدا غیر از جهان خلقت اسـت ولـی در   

ه به این که در تلمود در مواردي مفهـوم   آن حضور داشته و عمیقاً با آن ارتباط دارد. با توج
توان در مواردي کارکرد شخینه را  می کند، از این جهت می خدا و شخینه تقارب زیادي پیدا

  یکی دانست. »افعال خدا«با 
                                                                                                                                        

  .Kavod . اصطلاحی رایج در عرفان قرون وسطی به معنی شکوه و جلال 1
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  نماد شخینه در تلمود  »نور«ـ  5
 به عنوان یک اصطلاح، یک ابداع حاخامی است که در ادبیات تلمودي بـه کـار   شخینه

رفته است و از منظر علماي تلمودي، شخینه حضوري مطلق و فراگیر در همه زمین دارد و 
  اند، تعبیر کرده »نور جلال پروردگار«به تعبیري خود خداوند است. آنها از شخینه به 

ي تابان و درخشـان اسـت کـه هنگـام اراده     »نور«نماد شخینه (حضور الهی) در تلمود، 
 میان بندگان صالح خویش بر سـر پاکـان و نیکوکـاران سـایه     پروردگار مبنی بر حضور در

   .(Rodkinson Berakboth: 22) افکند می

مایـد، باشـد   خداوند شما را برکت دهد و از شما محافظت فر«در سفر اعداد آمده است: 
اش را بر شما تابان سازد و بر شما رحمت فرمایـد، خداونـد لطـف     که پروردگار نور چهره

برخی محققان یهـودي بـر ایـن باورنـد کـه        )36ـ35، 6(اعداد  »نشان بدهد خود را به شما
ي  حضور الهی در جهان به وسـیله ها  داند و به نظر ربی می »شخینه«تلمود این نور را، همان 

  )Judaica, V14  ؛352کوهنشود. ( می ینه رهبري و ادارهشخ
  

       بینی تلمود  جایگاه شخینه در جهان
خدا آن چه براي عالمان تلمودي اهمیت داشته، تأثیر این مسـأله بـر   در مسأله شناخت 

یـل  اند. بـه همـین دل   ه گرا بودهایی کارکرد یان دیگر آنها انسانبوده است. به بها  رفتار انسان
دادند.  می ، نشانهنداشتها  اي که تأثیر زیادي بر رفتار انسان آنها علاقه کمی به مسائل نظري

کلی در بحث خداشناسی نگرش کارکردگرایانه در  ربطوشخینه و یا  به همین دلیل در بحث
ي  د ایـن نگـرش کارکردگرایانـه در همـه    رس می تلمود به خوبی قابل مشاهده است. به نظر

فیلسوف یا نظریـه  نه ادوار یهودیت حفظ شده است. به همین دلیل علماي تلمودي، خود را 
 بـدیهی تلمـود، خـدا را یـک واقعیـت      دلیل کـه  به این  دانند. می بلکه راهنماي دینیپرداز 
ه دلیلی براي اثبـات وجـود   به همین دلیل تلاشی براي ارای که نیازي به اثبات ندارد، داند می

م و بـدیهی همچنین کند.  خدا نمی سلّ دانـد، و ارائـه    مـی  تلمود وحدانیت خداوند را اصلی م

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1070-fa.html


  1398پاییز و زمستان ، 39پژوهش دینی، شماره ///  274

 

ي صـفات   د. تلمود به تبیین رابطـه گذار می دقیق از توحید را به عهده فلسفه »عقلی«تعریف 
خدا و ذات او نمی پردازد. آن چه در خداشناسی تلمودي اهمیت دارد این اسـت کـه تنهـا    
ر از خداونـد مـردود      ـم و تصـو یک خدا وجود دارد و خدایی جز او نیست و هر نوع تجس

ري که بر ثنویت و یا تثلیث بیانجامد، هر چنـد بـا توضـیحی ه    مـراه  است. همچنین هر تفکّ
باشد که آن را با خداي واحد به معناي ما بعد الطبیعی سازگار کند، قابـل پـذیرش نیسـت.    
خداي یگانه ي تلمود، خدایی زنده است که نیروي خلاق او همواره در جهان آفـرینش در  

کـه خداونـد،    شود. اما این می کار است. آفرینشگري خداوند با خلقت جهان و انسان آغاز
 ـجهان را چگونه  اي است که باید فلسفه پاسـخگوي   ـ مسألهاز عدم خلق کرد یا نه   آفرید 

کنند که جهان و انسان آفریده ي خداوند هسـتند و بـراي    می آن باشد. تعالیم تلمودي تأکید
ادامه حیات خود همواره به خدا وابسته اند و اگر حتیّ یک لحظه خداوند، مشـیت خـود را   

خدا جهـان را  «هد شد. در این باره در تلمود آمده است: باز پس گیرد کل هستی نابود خوا
 .midrash tanshuma ed( »کند، او آن را خلق کرد و حافظ آن است می آفرید و آن را حفظ

Buber, p.50. ،صـادق اسـت بـه شـکل      چه در مورد کل جهان ) آن161 به نقل از اپستاین
هـیچ  «باره در تلمود آمـده اسـت:    ي انسان و ملتها هم صادق است. در این دقیق تر درباره

که از عالم بالا در سرنوشـت او   کند مگر این نگشت خود را بر روي زمین زخم نمیانسانی ا
) از نظر تلمود، جهان به حـال  161 به نقل از اپستاین، T. Hullin 7bچنین مقدر شده باشد. (

خداوند بـا افـراد و   خود رها نشده بلکه خداوند همیشه در حال داوري است و شیوه رفتار 
ها  چه که در طول تاریخ براي افراد و ملت ـ آن  است »رحمت«و  »عدالت«بر اساس ها  ملت
ي  نهدهد، کنش متقابل نیروهاي کور نیست، بلکـه همـه چیـز در عـالم ماننـد صـح       می رخ

 نمایشی زنده است و به سوي هدفی مشخص که همانا کمال و سعادت انسان اسـت، پـیش  
بنا بر تلمود آنچه که به عنوان  تعالیم یهودیت بر این جهان بینی استوار است. ي رود همه می

پذیرد، تا تنزیه و تعـالی   می شود همه توسط شخینه صورت می فعل خداوند در جهان انجام
  .)14به اپستاین، فصل ـ :خداوند حفظ شود (نک
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  شخینه به عنوان اولین مخلوق خدا
کاربرد مفهوم  ینه ماهیت مستقلی از خداوند ندارد. امادر تلمود شخ همانطور که بیان شد

نزد یهودیان در طول تاریخ با نـوعی تطـور وتوسـع معنـایی و همچنـین بـا نـوعی         شخینه
م یهـودي    ،مجازگویی همراه بوده است. بنا بر تصریح برخی محققان یهودي درادبیات متقـد

ده نمی شود و واژه شخینه در این ها) میان خداوند و شخینه تفاوتی دی (در تلمود و میدراش
ـا برداشـت   Scholem ،105متون هیچ گاه بر هویتی جدا از وجود الهی دلالـت نـدارد. (   ام (

م برداشـت متفـاوتی اسـت. فلاسـفه       فلاسفه یهودي از مفهوم شخینه نسبت به علماي متقـد
ر انگارانـه از  یونانی و ایرانی، نگران هر گونـه تفسیرانسـان وا  هاي  یهودي، متأثر از فرهنگ

به این نتیجه رسیدند که شخینه نه بر خود خـدا دلالـت دارد و نـه بـر     ها  خداوند بودند. آن
شود، بلکه شخینه مخلوق خداوند بوده و داراي هویتی مستقل  می بخشی از ذات الهی حمل

است. عارفان یهودي هم که از یک سو، به علو و تعالی خداوند اعتقاد داشـتند و از سـوي   
ریَان دارد، لازمه ،یگر معتقد بودند که خداوند در عالم وجودد هم زمان بـه ایـن    س ي اعتقاد

اي میان خداوند و مخلوقـاتش قائـل شـوند. ایـن     »واسطه«دو آموزه را در این دیدند که به 
است. در مکتب عرفانی یهود (قباله) شخینه، واسطه میان  »شخینه«واسطه نزد عارفان همان 

. بدین ترتیب شخینه کـه در فلسـفه   (Porton, vol. 1: 504) و عالم خلقت است عالم الوهیت
یهودي، نقشی نسـبتاً فرعـی داشـت در ادبیـات عرفـانی یهـودي نقشـی محـوري یافـت.          

) به بیان دیگر، عارفان یهودي براي این که هم تعالی خداوند حفظ شود 103(شریعتمداري، 
دد، قائل بـه واسـطه در خلقـت شـدند. البتـه      و هم فاصله بین خدا و مخلوقات برطرف گر

به عارفان یهودي اختصـاص نـدارد،    »مخلوق نخستین«اعتقاد به واسطه در خلقت یا همان 
 »کلمه«بلکه در عرفان مسیحی و اسلامی هم مطرح شده است. در عرفان مسیحی، اصطلاح 

 ـ    ان اسـلامی از  که در انجیل یوحنا آمده به مفهوم مخلـوق نخسـتین اشـاره دارد، و در عرف
دیه«مفهوم  د. تفاوت اساسی بین شو می براي اشاره به مخلوق نخستین استفاده »حقیقت محم

بـه خصـوص حسیدیسـم، در     ـو عارفان یهـودي    ـ  مثلاً سعدیا ـي یهودي   تعریف فلاسفه
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داند، در  می در این است که سعدیا این واسطه را حادث و مخلوق »واسطه«از  ـ  قرون وسطا
دانند. واسطه اي که قبـل از خلقـت هفـت روزه     می آن را قدیم و ازلیها  حسیدي حالی که

  وجود داشته است، همان شخینه است.
  

  وجه تأنیث شخینه
اي خنثی است و جنسیت (نه نرینگی و نه مادینگی) نـدارد.  امـا    تلمود شخینه چهره در

مکتـب قبـالا   هـاي   ريیکی از نـوآو  در عرفان یهودي (قبالا) شخینه جنبه مادینه خداست.
درباره شخینه، دادن وجه تأنیث به آن است. حضور اصلی زنانه در نظام الوهیـت، یکـی از   

رسـد ایـن نـوآوري در     مـی  مکتب قبالا است. به نظـر هاي  مهم ترین و پایدارترین نوآوري
پاسخ به نیازي که جامعه یهودي در شرایط آن دوران داشته، مطرح شـده اسـت. شـولم در    

عمده در عرفان یهود، حضور اصل مؤنث در عرفان یهـودي بـه صـورت    هاي  رایشکتاب گ
هر چند در اشارات  بی شـمار تلمـود و میـدراش بـه     «گوید:  می کند و می شخینه را توجیه

شـاهزاده  «شخینه، اشاره اي به اصل تأنیث خداوند دیده نمی شـود، اصـطلاحاتی همچـون    
  )229(شولم،  »کنند. می دلالت بر این مفهوم »عروس«و  »ملکه«، »ماترون

 و تجلی زنانگی آن، از جمله مفاهیم بنیـادي محسـوب  ه در عرفان یهودي، مسأله شخین
رانی ده گانـه  یکی از مهـم تـرین تجلیـات نـو     در آئین قبالا تجلیّ زنانگی شخینهشود.  می

کند.  می نوعی تجلیّ است که میان خدا و مخلوقاتش ارتباط برقرار (سفیروت) است. شخینه
تر است.  به این جهان خاکی نزدیک تجلیاتاین تجلیّ آخرین حلقه نورانی است که از دیگر

 این همان تجلی زنانگی است که فیض را از سوي خداوند دریافت و میان جهانیـان تقسـیم  
ـت ایـن    داده »دوشیزه«و یا  »راحیل«، »ماه«هایی همچون؛  کند. به این تجلیّ عنوان می اند. علّ

گیـرد و سـپس آن    می ، ماه گفته شده، این است که ماه نور خود را از خورشیدشخینهکه به 
اند این اسـت کـه؛    داده »راحیل«عنوان سازد. علتّ این که به شخینه  می سرا در جهان منعک

، دوشـیزه گفتـه   نالد. علتّ این که به شخینه می و کند می راحیل همواره به خاطر مردم گریه
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شابهت بین او و حضرت مریم(س) در نظر گرفتهشده، این است که ن شود. در این  می وعی م
ه شده است. شاید بتوان این تشـبیه را  بیشتر به جنبه لاهوتی حضرت مریم تشبیه (س) توج

هـاي   به اثر پذیري یهودیان از کلیساي کاتولیک نیز نسبت داد. چون در دعاهـا و مناجـات  
 که در آنهـا پژواکـی از تثلیـث مسـحیت بـه گـوش      شود  می هایی دیده پیروان قبالا عبارت

  و تقسیم پذیر بودن آن دلالت دارند. رسد. این دعاها بر تجسیم شخینه می
  

  اسطوره فراق شخینه 
شود، منظور علماي تلمودي از مطـرح   می نخستین بار در تلمود مطرح تبعید شخینه     

نیز همراه ایشان بوده  ید رفتند، شخینهنی اسرائیل به تبعکردن این تعلیم این بوده که هر جا ب
بیـا و بنگـر    در تلمود آمده است:است تا یهودیان در تبعید هم حضور خداوند را درك کنند.

رفتند، شـخینه بـا    می که اسراییل محبوب در برابر خدا چگونه اس، چون وقتی آنها به تبعید
ی اسراییل نجات یابد شـخینه بـا   رفت. در بابل شخینه با آنها بودو در آینده نیز وقت می آنها

به این معنی اسـت   ه، تبعید شخینقبالهاما در مکتب . (Talmud, magila, 29a)آنها خواهدبود.
گونـه   را ایـن ست. مکتب قبالا مسـأله تبعیـد شـخینه    که بخشی از خداوند از او دور مانده ا

حاد کامل وج »شخینه«و  »ان سوف«ه در ابتدا بین کند ک می تفسیر ود داشت، اما به واسـطه  اتّ
گناهکاري انسان که با عصیان و نافرمانی آدم آغاز شد، این وحدت کامل از هـم گسـیخته   

ت شد و شکاف در این وحدت، موجب ظهور شرّ و فساد در عالم گردید و نظم جهـان دس ـ 
برد و به جاي نفوذ و انتشـار در   می در تبعید به سر خوش آشفتگی شد. از آن پس، شخینه

 ـ287 شـد. (اپسـتاین،   مـی  خاص یافـت هاي  اسر عالم، تنها در افراد و جوامع یا مکانسر  ـ
  .است »وحدت نخستین«در واقع کنایه از  »بهشت نخستین«) در این تعلیم، 288

  
  شخینه به عنوان جایگاه نفس انسانی

 به عنوان جایگاه نفـس  گراي قبالا، شخینهدر ادبیات نماد هیکی دیگر از نمادهاي شخین
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برترین سکناي شناخته شده بـراي نفـس آدمـی در     »عرش الهی«انسانی است. پیش از این 
ر یهودي بوده است. اما شخینههاي  نظام به عنوان جایگاه نفس انسانی مفهومی کاملاً نو  تفکّ

خورد. این عقیده که نفس آدمی از ساحتی  می باهیر و زوهر به چشمهاي  است که در کتاب
اهمیت فـراوان اسـت.   گیرد، در روان شناسی قبالا حائز  می داوند نشأتمؤنث، در درون خ

  ).112 و نمادهایش، به نقل از شریعتمداري، قبالهي  (شولم، درباره
  

  مبناي انسان شناختی شخینه در تلمود
به گزارش تلمود، حضور شخینه (حضور معنوي خداوند)، ابزاري اسـت بـراي تقویـت    

هـر   ایمان و اعتماد به نفس انبی اء تا رسالت و مأموریتشان را به نحو احسن انجام دهنـد و م
  تأییدي باشد بـر ایـن کـه حضـور معنـوي و قـدرت پرودگـار همـواره بـا ایشـان اسـت.            

)voegelin p 469موسـی (ع) بـراي رفـتن بـه     هاي  ) براي نمونه، بنا بر گزارش تورات، قدم
قول داد کـه در ایـن سـفر وي را    سوي فرعون استحکام لازم را نداشت. پس خداوند به او 

موسی به خدا عرض کرد: اي خداوند، مـن کیسـتم کـه نـزد     «) 12:3همراهی کند. (خروج 
فرعون بروم تا بنی اسرائیل را از مصر بیرون بیاورم؟ خدا فرمود: من با تـو خـواهم بـود و    

   .»وقتی که تو قوم مرا از مصر بیرون بیاوري مرا در این کوه پرستش خواهی کرد
کند که او تنها کسی نیسـت کـه از    می در تورات به موسی خاطر نشان همچنین خداوند

حضور معنوي خداوند بهره مند شده، بلکه حضور پر برکت و حمایت کننده او، از آغـاز بـا   
  )6: 3پدران او بوده است و ایشان را در انجام رسالتشان یاري نموده است. (خروج 

س و به تبع آن در بسـیار بـه انسـان    تلمود این نکته بیان شده که شـخینه   در کتاب مقد
شود و هر گـاه کارهـاي    می از او دورهر گاه گناهی از او سر بزند شخینه نزدیک است. اما 

همچنین در تلمود تصـریح شـده اسـت     شود. می دوباره به او نزدیکهد، شخینه خیرانجام د
ـا دوبـاره در بهشـت همـه       که، بعد از هبوط آدم به زمین این حضور از وي گرفتـه  شـد، ام

بهره خواهند برد و این نور چون تاجی بر سر ایشـان خـود    هنیکوکاران از نور وجود شخین
  )42نمایی خواهد کرد. (الیاده،
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ي انسان با خدا، امري مهم و اساسی اسـت. اپسـتاین معتقـد اسـت: در      در تلمود، رابطه
 ه طالب شـناخت خـدا هسـتند. (اپسـتاین،    یابیم ک می مطالعه تلمود، روح و ذهن مردمی را

تواند یکی از مظاهر خـدا در   می ) جایگاه انسان در تلمود به حدي مهم است که انسان157
س گوید که خدا انسان را به صورت خـود   می نظر آید.در تلمود آمده است؛ وقتی کتاب مقد

یـرا هـیچ موجـود    که لوگوس اوست آفرید؛ ز »مخلوقی«آفرید، یعنی او انسان را به صورت 
) خـداي  philo, ou. InGen ixفناپذیري  نمی تواند شبیه به خداي متعـالی، آفریـده شـود. (   

  یابد.   می متعالی از طریق این واسطه (شخینه) با جهان ارتباط
  

  سکینه در قرآن
این واژه جز سکینه کلمه مطابقت دهیم اگر بخواهیم شخینه را با واژه اي در قرآن کریم 

تـوان آنهـا را از یـک     مـی  دیگري نیست. ربط و نسبت این دو واژه به قدري زیاد است که
شود و به جاي کاف در عبري از  می ریشه دانست. حرف شین عبري در عربی سین خوانده

توان گفت که این دو کلمه از یک ریشه و بـه یـک معنـا و     می شود. در نتیجه می خ استفاده
. بنـا بـر   توان این دو واژه را با یکدیگر مقایسه کرد می وزن هم هستند. از این جهتتا همح

تواند بـه تبیـین مفهـوم     می رسد مطالعه مفهوم شخینه در متون مقدس یهودي می این،به نظر
  سکینه در قرآن کریم کمک کند.

  
  سکینه در لغت و اصطلاح

هـر  درتوقف و ایستادن بعد از حرکت سکینه در لغت از ماده سکون و سکون به معناي 
 است. پس سکینه بر خلاف اضـطراب و حرکـت دلالـت    )(نه سکون پیش از حرکتچیزي 
کند و صفت مشبهه است، به معناي وقار و نیز وارد شده که سـکینه و سـکن هـر دو بـه      می

؛ 2/613طبرسـی،  ؛ ذیـل مـاده سـکن   ابـن منظـور،    :ـ نک ـمعناي از بین رفتن ترس است (
  .)3/273مصطفوي، ؛  2/289یی، طباطبا
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شـود و   وجب آرامش و اطمینان قلب مؤمن مـی سکینه در اصطلاح: ملکه اي است که م
شود که از تمایل به شهوات باز ایستد و آرام گیـرد و نیـز آمـده کـه      به کسی نسبت داده می

سکینه یک نوع حالت آرامش و اطمینان است کـه هـر گونـه شـک و دو دلـی و تـرس و       
ثابـت قـدم    و پیچیـده،  سازد و او را در برابر حـوادث سـخت    می از انسان دور وحشت را

افـراد مـؤمن بـا نـزول       ارد،دارد. سکینه زاییده ایمان است و با ایمان رابطـه نزدیکـی د   می
به یاد لطف و رحمت خداوند افتاده و قدرت او را در نظر آورده و موجی از امید و  سکینه، 

 »ایمان«سکینه به معناي   شود به همین خاطر دربرخی از روایات، می آرامش در دلشان پیدا
توان نتیجه گرفت که معناي اصطلاحی سکینه همان معنایی است کـه در   می آمده است. بنا بر این

ریشه لغوي آن وجود دارد. معناي اصلی سکینه، ثبات، اسـتقرار و آرامـش اسـت. جرجـانی در     
نه نوري در قلب انسان است که در مواجهه با امور غیبـی  گوید: سکی می معناي اصطلاحی سکینه
) ابن قیم از سکینه به عنوان موهبتی غیر اکتسـابی  159 ،هموبخشد. ( می به انسان ثبات و آرامش
 کند. موهبتی که خداوند به بندگان ویژه اش هنگام نگرانی و تـرس عطـا   می از جانب خداوند یاد

و  2/524قـیم،   ابـن فزایش یقین و ثبات نظر را در پی دارد. (، اوهبت، تقویت ایمانکند. این م می
فـع  مانند ر ـاند   شناسان در معناي سکینه برشمرده هایی که لغت رسد بتوان حالت می ) به نظر525

 را از مصـادیق و آثـار سـکینه در نظـر گرفـت. ایـن آثـار        ـ  ...ترس، آرامش، طمانینه، امنیت و
  داشته باشد.   تواند جنبه فردي و یا اجتماعی می

  
  عدم اختصاص به زمان نزول قرآن

(ص) اختصاص ندارد و هر موقع مـؤمنین در  رسد نزول سکینه به زمان پیامبر می به نظر
اش  زل شد قرار بگیرند، خداوند سکینهشرایطی شبیه به شرایط مؤمنینی که سکینه بر آنها نا

خطرناکی قرار گرفته و هیچ امیـدي  کند. وقتی مؤمنان در موقعیت بسیار  می را بر آنها نازل
به پیروزي ندارند، اما در عین حال هیچ خللی در ایمانشان به وجود نیامده باشد، بـه بیـان   
دیگر به تکلیف خود عمل کرده و از امتحان الهی سر بلنـد بیـرون آمـده باشـند، در چنـین      
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عده از بنی اسرائیل که  فرماید. مثلاً آن می شرایطی خداوند سکینه خود را بر قلب آنها نازل
به جنگ جالوت رفتند و در راه از امتحان الهی سر بلند بیرون آمدند و در عین تشـنگی از  
آب نهر ننوشیدند، مگر به اندازه کف دستی و در ادامه راه هیچ خللی در ایمانشان به وجـود  

قَـالَ  «شـدند:  نیامد، سکینه بر آنها نازل شد و علی رغم کمی تعداد بر سپاه جـالوت پیـروز   
 ـ        ه مـع  الَّذینَ یظنُُّونَ أَنَّهم ملَقوُاْ اللَّه کَم من فئَـۀٍ قَلیلَـۀٍ غَلَبـت فئَـۀً کثَیـرةََ  بِـإِذْنِ اللَّـه و اللَّ

آنها که یقین داشتند با خدا دیدار خواهند کرد، گفتند: چه بسیار [پیش آمده که] «؛ »الصاَبریِن
اذن و خواست خداوند بر گروهی [با نفرات و امکانات] بسیار پیـروز  گروهی کم جمعیت با 

) بنابراین نباید انتظار داشت سکینه بدون 249، (البقره »شده است و خداوند با صابران است
قرار گرفتن در چنین موقعیت هایی نازل شود و باعث ازدیاد ایمان مؤمنان و پیروزي آنهـا  

  بر دشمنانشان شود.
  

  شین سکینهمفاهیم جان
تواننـد   می وقار، طمانینه، روح و  نور واژه هایی هستند که هر یک در موارديهاي  واژه

  پردازیم. می رح شوند، که به بررسی آنهاطمترادف سکینه مهاي  به عنوان واژه
الوقار العظمـۀ اسـم   «به معناي عظمت، بزرگی و نیز حلم و بردباري است:  »وقار« وقار:

؛ وقار عظمت و بزرگی است و وقار اسمى از تـوقیر اسـت کـه آن    »لتعظیممن التوقیر و هو ا
ر و موارد استعمال آن در لغت عرب معناي وقااما در باره ) 10/544تعظیم باشد. (طبرسی، 

لٌ فی الأُذن، بالفتح، و قیـل:  «: آمده استدر لسان العرب در معناي وقر  باید گفت : قَ رُ: ث قْ الو
خَف من ذلکهو أنَ یذهب السمع کله لُ أَ قَ ؛ وقر به معناي سنگینی در شنوایی است و »، و الثِّ

رود کـه   مـی  به از بین رفتن کامل شنوایی هم گفته شده است. اما ثقـل در جـایی بـه کـار    
مقداري از شنوایی باقی باشد و اگر به کسره خوانده شود به معناي حمل کردن شیء سنگین 

رهَ«ت؛ بر روي دوش یا سر استعمال شده اس ؛ یعنی با باري کـه بـه دوش یـا    »جاء یحمل وِقْ
). بنابراین کلمه وقار نیز که به معناي آرامـش بـه   5/289سر گذاشته بود، آمد. (ابن منظور، 
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رود از این جهت است که گویا ثقل و سنگینی که بر او اسـت سـبب شـده اسـت کـه او       می کار
؛ وقار به معنـاي  »الوقار: الحلم و الرَّزانه«است: ساکن و آرام باشد و همچنین در لسان العرب آمده 

  بردباري و متانت است. (همان) که این معنا نیز از آثار بار سنگین است که بیان کردیم.
انـد،   صورت مترادف و با هم استعمال شدهدر بسیاري از روایات، کلمه وقار و سکینه به 
 ـ  مانند ایمان مد نظر بوده است. (مثلاً نک ـاما در بعضی از روایات، معناي خاصی از سکینه، 

ق به ظـاهر آدمـی اسـت و    » وقار«توان نتیجه گرفت که:  می بنابر این) 2/15 به کلینی، متعلّ
مربوط به باطن و درون اوست. به کسی که در هنگام غذا خوردن، گفت و گو، راه  »سکینه«

گویند شخص باوقاري  می باشد،آرامش و طمأنینه داشته  ...رفتن، گوش دادن، نگاه کردن و
است. پس مورد استفاده ي وقار اعضا و جوارح است. اما سـکینه در مـوردآرامش و قـرار    

رود. لفظ سکینه از ماده ي سکون است و سکون بیشتر براي دل است تا براي  می دل به کار
انسـان   ظاهر و بدن. به عبارت دیگر سکون با ظاهر تناسب ندارد؛ چرا که بنا نیست ظـاهر 

ـا دل، حکـم      سکون داشته باشد. ظاهر انسان به طور مرتـب در ج  نـب و جـوش اسـت. ام
ي سنگینی را دارد که نباید تکان بخورد و پیش آمدهاي سخت و ناگوار آن را بلرزاند.  وزنه

در واقع سکینه و وقار مکمل هم هستند، و باید این دو را با همدیگر داشـت. انسـان بـراي    
کند وقار داشته باشد. وقتی وقار ظاهري پیدا کرد بایـد سـعی    می سعیحفظ آبروي خویش 

است. اگر انسـان نتوانـد    »سکینه«کند در دلش هم آرامش و وقار حاکم گردد که این همان 
ف خود در آورد، وقار ظاهري اش را نیز از دست خواهد داد. از طـرف   دلش را تحت تصرّ

وجود نخواهد داشـت. پـس ایـن دو در یـک      دیگر اگر وقار ظاهري نباشد، سکینه دل نیز
دیگر تأثیر و تأثر دارند و نباید از هیچ کدام آنها غافل ماند. روایتی از امیرالمؤمنین (ع) نقل 

ما أضَْمرَ أحَدکُم شَیئاً إِلَّا و أَظهْـرهَ اللَّـه علَـى صـفحَات وجهِـه و      «فرماید:  می شده است که
هانسل کـه خداونـد آن را در    را در دل پنهان نمـی کنـد، مگـر آن    هیچ کس چیزي«؛ »فَلتََات

) اگر انسان 65/316(مجلسی،  »سازد می خطوط چهره اش و در سخنان بی تأملش آشکار
گـذارد و   مـی  چه در دل است بر ظاهر اثر ل خود را به دست گیرد سرانجام آننتواند مهار د
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تیّ آنهایی که قوي النفس و با اراده هسـتند هـر چنـد    شوند. ح می بالأخره همه از آن باخبر
  گردد. می دیرتر از دیگران، در نهایت درونشان آشکار

به چیزي یعنی آدمی با آن چیز دل گرم و خاطر جمع  اطمینان طمأنینه در لغت: طمانینه
ـۀُ و  الطُّمأنْ«شود. بنا بر این مطمئن یعنی آرامش یافته، آرام، خاطر جمع، ایمـن و آسـوده.    ینَ

کونُ بعد ا ناَنُ: الس ئْ ْاطمئنانـاً و    «) 524(راغـب اصـفهانی،    » لانزعـاج ال ْـأنََّ الرجـل اطم ْو اطم
کنَ ي س   )13/268(ابن منظور،  »طمُأنْینۀ أَ

حالتی است در مقابل ترس، غم، اندوه و اضـطراب. حـالتی کـه     طمأنینه در اصطلاح
أنینه یقین و اعتقاد جازم و قطعـی اسـت. از   شود. حاصل طم می باعث نشاط و تقویت اراده

ملکه   باید گفت که ضد اطمینان، شود،  می بهتر شناخته جا که هر چیزي با تعریف ضدش،  آن
اضطراب است که موجب غم و اندوه و ترس است. کسی که اضطراب دارد، بنایش همـواره  

است. انسـان هنگـامی   تردید و گمان است. حاصل اضطراب، اندوه و سستی اراده   بر شک،
رسد که با مجاهدت در راه ایمان و  می که به مرحله طمأنینه و به بیان دیگر به نفس مطمئنه

بر نفس سرکش و شیاطین غالب شود و در این راه ثابت قدم بمانـد، بـه    تقوا و کسب یقین، 
اوج  گونه اي که قدرت نزاع براي هواي نفس و شیطان باقی نماند. در این حـال انسـان در  

بنا بـر   تواند این آرامش را بر هم زند. آرامش و رجا و امن و سرور است و هیچ چیزي نمی
 تواند جانشین واژه سکینه باشد با این تفاوت کـه سـکینه در   می آنچه بیان شد واژه طمانینه

مواقعی که مومنان در شرایط خطرناکی قرار گرفته و در عین حال در انجام تکـالیف خـود   
  شود. می ی کنند  از سوي خداوند بر قلب هایشان نازلکوتاهی نم

  
  روح

، به معناى مبدأ حیات است که جاندار به وسـیله آن، قـادر بـر احسـاس و     »روح«واژه 
) و آن، یک حقیقت مستقلّ و غیر مادي اسـت  13/196 شود. (طباطبایی، حرکت ارادى مى

ا و آخرت بسته به بقاء روح است. ها قرار دارد. عینیت در دنی که در وجود هر یک از انسان
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 روح، موجودي آسمانی است که به دلیل شرافتش، به خداوندنسبت داده شده است (قرشی،
)در 4/279 ) واژه روح در لغت به معناي شیء لطیف و فرا مادي است. (مصـطفوي، 1/447

بار آمده است که در تمـامی ایـن مـوارد مصـداق واحـدي مـراد        21قرآن کریم لفظ روح 
توان به این مواردي همچون موجودي  می یست.از جمله مصادیق روح در آیات قرآن کریمن

مستقل در ردیف فرشنگان، حیات افاضه شده به انسان و تائیـد کننـده پیـامبران و مومنـان     
رسد مفهوم واژه روح در کاربرد سومش در قرآن کریم، با مفهـوم واژه   می به نظراشاره کرد. 

باشد. در آیه چهارم از سوره الفتح قرآت کریم نزول  سـکینه از سـوي   سکینه قابل انطباق 
فرماید که جنود آسـمانها   می خداوند را موجب ازدیاد ایمان معرفی کرده و بلافاصله تصریح

سوره المجادله مقایسـه   زو زمین از آن خداوند است. اگر این مطلب را با آیه بیست و دوم ا
این آیه با سکینه در آیه چهارم سوره الفـتح قابـل انطبـاق    در  »روح«کنیم، خواهیم دید که 

در سـوره المجادلـه     منْـه  برِوُحٍ أیَدهم و الْایمانَ قُلوُبهِم فىِ کتَبَاست. به بیان دیگر عبارت 
 جنُـود  للَّـه  و إیِمـانهِم  مـع  إیِمانًـا  لیـزْدادواْ  الْمـؤْمنینَ  قُلُـوبِ  فـىِ  السکینۀََ أَنزَلَبا عبارت 
اتاومالس ضِ وَین مطلبی اسـت کـه برخـی از مفسـران بـه آن      مفهومی مشابه دارند. ا الْأر

) علاوه بر 4/151 ،؛ سبزواري4/171 ،صادقی تهرانی ؛2/454طباطبایی، اند. ( تصریح کرده
بنا بر این  هم روح را متعلق به خودش دانسته است. این در قرآن کریم خداوند هم سکینه و

  خی کاربردهایش با واژه سکینه قابلیت انطباق دارند.رب درواژه روح 
  

  نور
النُّور: الضـوء، و  « طبق نظر لغت شناسان، روشنایی و اضائه، معنی اصلی این واژه است:

) نور در تعبیر قرآن دو جور 12/308مصطفوي، ؛ 827 ، راغب اصفهانی( »هو خلاف الظلمۀ
اللَّـه ولـی   «)و معنـوى:  5، (یونس »لَّذى جعلَ الشَّمس ضیاء و الْقَمرَ نوُراهو ا«است ظاهرى: 

واژه نـور  به هر حال درمعناي ).) 257، (البقره »الَّذینَ ءامنوُاْ یخرْجِهم منَ الظُّلُمات إِلى النُّورِ
. ایـن  شـود  مـی  دیـده گري  و هدایت يروشنگر صفت در همه کاربردهایش، ،در قرآن کریم
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واژه در قرآن با واژه هایی همچون بینات، برهان و هدي همنشین است و واژه ظلمات واژه 
گر، هدایت بخـش   روشن ؛توان گفت واژه نور در قرآن به مفهوم می مقابل آن است. بنابراین

ژه آنچه که در این مقاله مورد توجه واقع شده قابل تطبیـق بـودن دو وا   آور است. و بصیرت
از سـوره   52توان بـه آیـه    می در این مورد روح در برخی از آیات قرآن کریم است. نور و

ک روحا منْ أَمرِنَا ما کنُتْ تَدريِ ما الْکتَاب ولَا الْإیِمانُ ولَکـنْ  «شوري  نَا إِلَییحَأو ک کَذَلو
بنْ عم نْ نَشَاءم ِي بهدَا نهنوُر لنَْاهعیمٍجتَقسم راَطي إِلَى صدَلتَه ک استناد کـرد. در   »ادنَا وإِنَّ

اند. نظر علامه طباطبایی این است کـه   مورد توجه واقع شده »نور«و  »روح«ژه ااین آیه دو و
 گردد وخداوند روح را نوري براي هـدایت قـرار داده اسـت.    میضمیر در جعلناه به روح بر

؛ روح توان به این نتیجـه رسـید کـه    می رنه آیات مربوط به روح) از مقا18/77طباطبایی، (
عنایت خاص الهی به همه ابعاد وجودي انسان است و یکی از این ابعاد وجودي در انسـان  

روشـنگر   از خواص نور الهی هم این است که بصیرت بخش و نیروي بصیرت قلبی اوست.
رسـد   مـی  بنا بر این بـه نظـر   دانست.توان روح و نور قابل انطباق  می است. پس از این نظر

  رابطه بین روح و نوراز این نظر  عموم و خصوص مطلق است.
  

  رحمت الهی
رسـد سـکینه    مـی در مورد این که سکینه را به رحمت تفسیر کنیم باید گفـت: بـه نظـر    

تواند واژه ي جانشین براي رحمت الهی باشد چون در فرهنگ قرآنی، رحمت الهی بـه   نمی
اعم از مؤمن و  ـي انسانها   . یک رحمت رحمانیه ي الهی که همهشود می تقسیم دو نوع کلی

شود، و دیگري رحمت رحیمیه الهی که مخصوص  می ي اشیاء جهان را شامل ـ و همه   کافر
خدا برخـوردار بـوده انـد و     تردید پیامبر (ص) و مؤمنان از رحمت خاص مؤمنان است. بی

بر پیـامبر (ص) و مؤمنـان نـازل شـده، بایـد موهبـت       خاص هاي  اي که در موقعیت سکینه
تـوان سـکینه را بـا مطلـق      نیه و رحیمیه باشد. بنابراین نمیجدیدي افزون بر رحمت رحما

رسد سکینه یک نوع امتیاز خاص اسـت کـه    می رحمت الهی یکی دانست. بنا بر این به نظر
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هـاي   ي افزون بر نعمتفرماید. نعمت جدید می تحت شرایط خاصی خداوند به مؤمنان عطا
پیشین، همچون برخورداري از هدایت، رحمت رحمانیه و رحیمیه، ایمان و تقـوي و عمـل   

در راه خدا و  به ثبات عقیده، پایمردي در جهاد صالح. نعمت جدیدي که از آثار آن رسیدن
    ازدیاد ایمان است.

  
  نتایج مقاله

 ار انگارانه از خداوند فراوان دیدهو تعابیر انسان ،مختلفهاي  در عرصه ،در کتاب مقدس
 شـود و مجـازات   می خشمگین . او کسی است که در همه اتفاقات دنیا دخالت دارد.شود می
از  کننـد.  می حتی آنها حضور ملموس و مادي خدا را تجربه شود. می کند. بر انبیاء ظاهر می

کس و هـیچ چیـز   اینکه او مثل هیچ  سوي دیگر در همین کتاب مقدس بر تعالی خداوند و
وار انگارانه در باره خدا در کتـاب مقـدس یهـودي بـا      تعابیر انسان نیست تاکید شده است.

رسید. براي رفع این تناقض عالمان تلمودي براي حضور  می اوند ناسازگار به نظرتعالی خد
سکینه بـا حضـور خـدا در    نزول نیز خداوند در زمین واژه شخینه را ابداع کردند. در قرآن 

هـیچ وقـت حضـور خـود را در      وندخدادر قرآن کریم اما مرتبط است مختلف هاي  صهعر
بیـان کننـده    ،»شـخینه «در تلمـود  به بیان دیگـر   سمانی نشان نمی دهد.جقالب موجودات 

 رسـاندن بـه مـومنین را   از سوي خداوند و یاري سکینه نزول حضور خدا در زمین است و 
واقعیت این اسـت کـه هـر دو واژه     تبط دانست.توان با حضور آرامش بخش خداوند مر می

تلمـود  رسانند که همان حضور و آرام بخشی خداوند است. اما در  می یک معنا و مقصود را
گـاه صـورت    ده است کاري که در قرآن کریم هیچگاهی اوقات شخینه جانشین واژه خدا ش

. این مطلبی اسـت  نگرفته، و همواره به عنوان یک نعمت ویژه از جانب خداوند مطرح است
هاي  تحت تاثیر فرهنگ پسا تلمودي دانشمندان یهودي بدان توجه نموده وهاي  که در دوره

اند. فیلسوفان یهـودي و پـس از آنـان عارفـان یهـودي بـر        دیگر در پی اصلاح آن برآمده
کننـد   می کنند. آنها همچنین تصریح می مخلوق بودن و مستقل بودن شخینه از خداوند تاکید
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اي و به عنوان یک صنعت ادبی  در زمین را باید با دیدي استعارهحضور ملموس خداوند که 
دیگري در مفهوم شـخینه انجـام   هاي  بعدي نو آوريهاي  نگریست. عارفان یهودي در دوره

. آنهـا از اسـطوره فـراق    ه یهودي در هر برهه از زمـان باشـد  دادند تا پاسخگوي نیاز جامع
اي کردند. همچنین عارفـان یهـودي بـه     کارکردگرایانههاي  استفادهشخینه و یا تبعید شخینه 

شخینه جنسیت دادند و براي آن جنسیت مونث در نظر گرفتند. در صورتی کـه شـخینه در   
به منزله اصل مونث و ملکه عالم  هدر مکتب عرفانی یهود، شخین تلمود فاقد جنسیت است.
(آخرین سفیروت) به صـورت دختـري    ،هندر واقع شخی .شود می مظاهر الهی در نظر گرفته

هـاي   شود که (هر چند زادگاهش صورتی از نور است اما) بایـد آواره سـرزمین   می توصیف
همیشـه در رنـج   دور دست شود تا نماد دور افتادگی او از اصل الهی خویش باشد. او کـه  

با توجه بـه   هر فرد اسرائیلی است. »مادر«دختر و یا عروس خداوند،  ،است، به عنوان ملکه
کـردن خـدا بـراي بنـی اسـرائیل      این دیدگاه درباره شیخنا یهودیان قصد دارند اختصاصی 

  را تثیبت کنند. گرایی) (ویژه
کنون شاهد نوعی توسع و تطور معنایی در توان گفت؛ از دوران کتاب مقدس تا می اینبنابر

  اهد آن هستیم.مفهوم شخینه نزد یهودیان هستیم، مطلبی که در مورد سکینه کمتر ش
مفاهیم شخینه در تلمود و سنت یهـودي و سـکینه در   مفاهیم جانشین شخینه و سکینه. 

توان در مقـام مقایسـه    می اند که اینها را قرآن کریم و روایات اسلامی داراي مفاهیم جانشین
  پردازیم. می قرار داد که در ادامه به مقایسه آنها

  
  الف) مفاهیم جانشین شخینه

که شخینه نیز  اي شخینه را با خود دارد ضمن اینوجه خدا در مواردي معنا. ) وجه خد1
  رود.کار میجاي خدا بهبه

توان با واژه جلال الهـی در   می در موارد بسیاري واژه شخینه در تلمود را ) جلال خدا.2
و بـه صـورت    »حضـوري مـادي  «کتاب مقدس، ایـن حضـور را بـه     تورات معادل دانست.
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کند که به رؤیت انبیا و همه قوم رسـیده اسـت، ولـی علمـاي      می یعی توصیفطبهاي  پدیده
شـود امـا در همـه     دانند که با چشم دیده نمی می »حضوري معنوي«تلمودي، این حضور را 

  جهان نفوذ دارد.
ي نفـوذ در کـل   مثابـه بـه  »روح القـدس «در تلمود از شخینه به عنوان ) روح القدس. 3

علاوه دو واژة روح القدس و شخینه بیشـتر در تلمـود بـراي    . بهکاینات هم تعبیر شده است
  است. کار رفتهبیان شدت نزدیکی خداوند به قوم اسراییل و عالم دنیا به

کار  ي جانشین واژه شخینه به مثابه طور دقیق بهاین واژه به نداي آسمانی. ) بت قول یا4
خـدا  (حجی، زکریا و ملاکـی) کـه دیگـر     ،نرفته اما در زمانی که با رحلت آخرین پیامبران

  . استکار رفته اسراییل بها و بنیعنوان حلقه واسط میان خدشد بهرؤیت نمی
از منظر علمـاي تلمـودي، شـخینه حضـوري مطلـق و       نماد شخینه در تلمود. »نور«) 5

 نـور جـلال  «فراگیر در همه زمین دارد و به تعبیري خود خداوند است. آنها از شـخینه بـه   
  اند. تعبیر کرده »پروردگار

جانشین دارد سکینه نیـز بـا   هاي  به همان صورت که شخینه واژهب) مفاهیم جانشین سکینه. 
  جانشین در قرآن به کار رفته که کم و بیش با جانشینان شحینه اشتراك دارند.هاي  واژه

-، بـه . به معناي عظمت، بزرگی و نیز حلم و بردبـاري در بسـیاري از روایـات   ) وقار1

ق به ظاهر آدمی است و  »وقار«است. ي جانشین سکینه به استعمال شده مثابه  »سـکینه «متعلّ
مربوط به باطن و درون اوست. به کسی که در هنگام غذا خوردن، گفـت و گـو، راه رفـتن،    

باوقاري است.  گویند شخص می گوش دادن، نگاه کردن و ... آرامش و طمأنینه داشته باشد،
ي سکون است و سکون بیشتر براي دل است تا براي ظاهر و بدن. شک  ماده لفظ سکینه از

  آید.نیست که این سکون و وقار در اثر حضور خدا به دست می
واژه طمانینه. طمأنینه در اصطلاح حالتی است در مقابل ترس، غم، اندوه و اضطراب  )2

  تواند جانشین سکینه به کار رفته است.  می و به این معنا
هم در مورد شـخینه در تلمـود و هـم در     ،به عنوان واژه جانشین ،واژه روحوح.  ر) 3
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تواند به عنـوان گـواهی بـر کـاربرد      می مورد سکینه در قرآن کریم مطرح است. این مطلب
هر دو دین، مومنان راستین کـه  هاي  در آموزه مشترك شخینه و سکینه در نظر گرفته شود.

  شوند. می ه روحی که از جانب خداست، یاريدر شرایط ثابت قدم باشند بوسیل
هـایی   . در قرآن هم واژه نور به معناي روشنگر و مبین استفاده شده و بـا واژه ) واژه نور4

 همچون بینات، برهان و هدي همنشین است و با واژه ظلمات واژه مقابـل آن اسـت. بنـابراین   
آور بـوده و از ایـن    ش و بصیرتمفهوم روشنگر، هدایت بختوان گفت واژه نور در قرآن به  می

  تواند جانشین باشد.این واژه می ساز آرامش و سکینه است باجهت که زمینه
کاربرد شـخینه در معنـاي    ،توان گفت که از بین کلمات بالا می در مقام مقایسهمقایسـه.  

 ـ  می جلال را ا را توان با واژه وقار به عنوان یکی از کلمات جانشین سکینه مقایسه کـرد و آنه
ي جانشین سکینه قریب المعنا دانست، ضمن اینکه روح القدس در تلمود با کلمه روح به مثابه

کم و بیش قابلیت انطباق دارد. واژه نوربه عنوان نمـاد شـخینه در تلمـود مطـرح اسـت و در      
تواند به عنـوان واژه جانشـین روح در برخـی کاربردهـایش در نظـر       می فرهنگ اسلامی هم

ا این تفـاوت کـه بـت    توان با رحمت خاصه مقایسه کرد ب می واژه بت قول را همگرفته شود. 
اسراییل اختصاص دارد در حالی که رحمت خاصه به عنـوان یکـی از مفـاهیم     قول به کل بنی

توان در دل بت قول قرار  می جانشین سکینه فقط به مومنان مختص است. کلمه طمأنینه را هم
توان با کلمه نور  می عنوان یکی از جانشینان شخینه به کار رفته، داد. وجه خدا که در تلمود به

  مقایسه کرد؛ زیرا در قرآن کریم نور هم، نور به عنوان جانشین االله به کار رفته است.  
ري نسبت به سـکینه  الاتشخینه به لحاظ نگرش دینی جایگاه ب جایگاه شخینه و سکینه.

دهنـد در فرهنـگ    مـی  ینهخادبیات تلمودي به ش دارد؛ زیرا آن اهمیتی که عموم یهودیان و
توان در مقایسه  می شود. با وجود این در مواردي می اسلامی به مفاهیمی غیر از سکینه داده

 کنیم. می مشترك هم دست یافت که در ادامه به آنها اشارههاي  این دو مفهوم به جایگاه

ر مواقعی خاص نازل فرموده در قرآن کریم شاهد این هستیم که خداوند سکینه اش را د
واژه سکینه در شش آیه از قرآن آمده است، که در یک آیه بصـورت نکـره، در بقیـه     است.
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توان به عنوان مطلب مشترك بـین   می این آیه راآیات بصورت معرفه بکار برده شده است. 
بـرده  اي که در آن سکینه بصورت نکره بکـار   آیهقرآن کریم و منابع یهودي در نظر گرفت. 

شده به ماجراي بازگشت تابوت عهد به بنی اسراییل اشاره دارد و یکی از محتویات تابوت 
اي از مفسران (احتمالا تحت تـاثیر   عدهبه همین دلیل  کند. می اي از پروردگار بیان را سکینه

توانـد درسـت باشـد.     که نمـی اند  این آیه تفسیري مادي ارائه داده اسراییلیات) از سکینه در
الهی به مومنـان در صـدر اسـلام اشـاره     هاي  ). بقیه آیات به نصرت2/157معرفت،  :ـ کن(

همه این آیات خداوند سکینه را به خودش نسبت داده و نازل کننده سکینه، خـود   دارد. در
خـاص خـدا و جایگـاه نـزولش قلـب      هـاي   بنا بر این سکینه یکی از نعمت خداوند است.

 انی بـر ایمـان مومنـان و ایجـاد آرامـش و اظمینـان نـازل       مومنان است و براي افزودن ایم
تـوان شـخینه را بـا خـود      مـی  طور که پیشتر بیان شد در تلمود در مـواردي  شود. همان می

خداوند یکی دانست بخصوص در مواردي که صحبت از حضور خداوند در زمین است، اما؛ 
ه را با خـود خداونـد یکـی    توان سکین باره شخینه در تلمود بیان شد نمیبرخلاف آنچه در 

  را با روح، جنود الهی، و یا نور مترادف دانست. توان آن می دانست بلکه
) شخینه به عنوان اولین مخلوق خدا در تلمود و ادبیات عرفانی مطـرح اسـت امـا در    1

گیرد جز در بعضی جاهـا کـه بـا     می بسیاري از منابع اسلامی سکینه حالت معنوي به خود
  شود که در این مورد از آن هم به عنوان مخلوق یاد شده است.  می روح جانشین

گیرد اما در عرفان قباله شخینه  می ) وجه خنثا شخینه در تلمود خیلی مورد تاکید قرار2
به عنوان آفریده یا تجلی مونث و بعضاَ به عنوان دختر خدا در نظر گرفته شده است. سکینه 

نسیتی در نظر گرفته شده است. از این جهت سکینه هم در متون اسلام به عنوان امري فراج
  . کاربرد عرفان قباله متفاوت است با کاربرد تلمودي شخینه یکسان ولی با

) نکته دیگري که درباره شحینه به کار رفته مساله تبعید یا فراق شـخینه بـه ویـژه در    3
رامش بخش به واسـطه  اي آ تلقی تلمود و عرفان قباله. در این تلقی شخینه به مثابه آفریده

اسراییل از میان آنان رخت بربسته و به تبعید رفته است. این تلقـی دربـاره سـکینه     گناه بنی
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اي متشـخص.   ایم نه با تبعید آفریده ما در سکینه با فراق معنوي مواجههم قابل تصور است ا
  بندد.  میسکینه هم از وجود انسان رخت بر ،البته با گناه

ت قباله به عنوان جایگاه نفس انسانی بـه کـار رفتـه امـا سـکینه در      ) شخینه در ادبیا4
  رود.   می التی از وجود انسانی بکارفرهنگ اسلامی تنها به عنوان ح
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